
 

  ١٦از  ١شماره صفحه:   / ١٧ جلسةفاطر ير سورة تفس

  

 ١٧تفسير سوره مبارکه فاطر ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿مهكُفْر رِينالْكَاف زِيدلاَ يو هكُفْر هلَيفَع ن كَفَرضِ فَمي الْأَرف فلاَئخ لَكُمعي جالَّذ وه  زِيدلاَ يقْتاً وإِلَّا م هِمبر ندع

قُلْ أَرأَيتم شركَاءَكُم الَّذين تدعونَ من دون اللَّه أَرونِي ماذَا خلقُوا من الْأَرضِ أَم لَهم  )٣٩(الْكَافرِين كُفْرهم إِلَّا خساراً 

ك ماهنيآت أَم اتماوي السف كرشنيلَي بع ماباً فَهتوراً  ةضاً إِلَّا غُرعم بهضعونَ بمالظَّال دعلْ إِن يب هن٤٠(م(  إِنَّ اللَّه

لكَانَ ح هإِن هدعن بم دأَح نا ممكَهسا إِنْ أَمالَتن زلَئولَا وزأَن ت ضالْأَرو اتماوالس سِكم٤١(وراً يماً غَفُي(﴾  

 ﴾ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من...در آيه ﴿» عباد مصطفا«منظور از 

ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين ﴿كه فرمود: گذشت  ٣٢آيه در يعني  »فاطر«هاي قبلي همين سوره مباركه آنچه در بخش

مطرح بشود  ﴾ظَالم لِّنفْسِه﴿عباد مصطفا انبيا و اوليا(عليهم السلام) نيستند تا سخن از  منظور از ﴾اصطَفَينا من عبادنا

يعني آا را ما براي اين  ١;را به همراه داشته باشدتبيان در  (رضوان االله عليه)و تلاش و كوشش مرحوم شيخ طوسي

  باشد.  ٢﴾للّه اصطَفَي آدم ونوحاًإِنَّ ا﴿اصطفاي كار برگزيديم نه اينكه منظور از اين اصطفا همان 
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  ﴾أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَمراد از ارث در آيه ﴿
گويند ارث اينكه فرمود: مطلب دوم اين است كه ارث اين نيست كه از كسي به كسي برسد آن پايان كار را هم مي

﴿ا كُنتا بِموهمي أُورِثْتةُ الَّتنالْج لْكلُونَتمعت اين يعني پايان كار شما, عاقبت كار شما اين است. بنابراين معناي  ١﴾م

ارث اين نيست كه حالا از كسي به شما رسيده است پايان كار اين بود. مـا سلسـله انبيـا را فرسـتاديم, اُمـم را بـا       

 به شما داديم و شما سه گروه شديد اين هدايت كرديم تا نوبت به شما رسيد كتابِ الهي را به وسيله پيامبر آاهاي كتاب

  معناي ايراث است. 

 ﴾ به معمرينأَو لَم نعمركُمعدم اختصاص احتجاج در آيه ﴿

اختصاصي به معمرين ندارد منتها توبيخ در معمرين بيش از  ،اين احتجاج ﴾أَو لَم نعمركُم﴿مسئله بعدي در جريان 

زند منتها اينكه حرف اول و آخر را مي ٢﴾أَلَم يأْتكُم نذير﴿منظور حجت الهي است توبيخ در ميانسال است وگرنه 

معيار است هر كسي حجت خدا بر او تمام شد اين در قيامت مسئول است و اعتـراض   ٣﴾وجاءَكُم النذير﴿فرمود: 

أَو لَم ﴿تر است از اين جهت فرمود: بالغ حجت خدا ،قيامت متوجه اوست چه معمر چه غير معمر; ولي براي معمرين

ذَكَّرن تم يهف ذَكَّرتا يكُم مرمعو عمده همان  ٤﴾ن﴿يرذالن اءَكُمت الهي بر او  ﴾جاست ولو انسان جوان باشد وقتي حج

  بالغ شد و به او رسيد مشمول اين اعتراض است. 

 بررسي نيروهاي دروني و بيروني انسان

كنيم و نيروهايي داريم كه با طوري كه ما نيروهايي داريم كه با اين نيروها ادراك ميآن است كه در دنيا همان عمده

كنيم گاهي ممكن است هر دو سالم باشد گاهي ممكن است هر دو مريض باشد گاهي ممكن است اين نيروها كار مي
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سالم باشد ولي دست و پاي او فلج باشد در  يكي سالم باشد و ديگري مريض; يعني ممكن است چشم و گوش كسي

عقل نظر كه متولّي انديشه و ادراك اسـت  به نام ست به اصطلاح ه طور است نيرويي در درون مادرون ما هم همين

متولّي و مسئول انگيزه و  ١»عبِد به الرحمن و اكتسب به الجنان«ست به نام عقل عمل كه ه نيرويي هم در درون ما

  يم و نيت و اخلاص است. اراده و تصم

 مغالطات فكري انسان, ثمره القائات شيطان

ايـن  مـا را گرفتـار    ،شود اين است كه در بخش انديشهترين كاري كه شيطان در درون نفس با ما درگير ميمهم

ل ديگر گانه يا كمتر و بيشتر بكند كه ما موضوعي را به جاي موضوع ديگر, محمولي را به جاي محمومغالطات سيزده

إِنَّ الشياطين لَيوحونَ إِلَي ها اشتباه بكنيم و به غلط بيفتيم اين همان ﴿ها و استدلالو مانند آن قرار بدهيم در استنباط

لُوكُمادجيل هِمائيلهاي علمي شيطان است اين با بخش انديشه ما كار دارد. در همه مغالطات فكري در اثر وسوسه ٢﴾أَو

هوس و هوا را  ٣»كَم من عقل أسير تحت هوي أمير«فس كه وجود مبارك حضرت امير(سلام االله عليه) فرمود: جهاد ن

درگير بشوند اگر درگير شدند ـ خداي ناكرده ـ  »عبِد به الرحمن و اكتسب به الجنان«شوراند تا عليه اين عقلي كه مي

و اينها يا انسان اهل اراده و نيت نيست يا ـ خداي ناكرده ـ   ده و نيت ااين عقل را فلج كردند ديگر در تصميم و ار

  شود. مي اينهاگرفتار اراده مشركانه و رياكارانه و 

 تعطيل بودن بخش ايمان و اراده و تصميم در قيامت

در قيامت اين بخش ايمان و اراده و تصميم كلاً بسته است به هيچ وجه ممكن نيست كسي در قيامت كافر بشود يا 

من بشود يا اطاعت كند يا معصيت كند بين نفس و ايمان و كفر در دنيا اراده فاصله است ولي بين نفس و عقل نظر, مؤ

هاي علمي را تحمل نكند ولي اگر وارد بحث علمي اراده فاصله نيست ممكن است كسي مطالعه نكند فكر نكند بحث
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خواهم بفهمم همين كه مطلب نظري به ضروري ختم ن نميتواند بگويد مشد يك صغرا و كبرايي ارائه شد او ديگر نمي

فهمد حالا ممكن است لساناً انكار كند. فهم در اختيار ما نيست مبادي فهم در اختيار ماست ممكـن  شد اين يقيناً مي

ما هست اما اگر فكر كرديم و مطالعه كرديم يا كسي استدلال كرد  اينهااست مطالعه نكنيم, گوش ندهيم, فكر نكنيم 

فهميم گوش داديم دو مقدمه علمي بين ارائه كردند آن نتيجه را بر اين مترتب كردند چه كسي بخواهد چه نخواهد مي

توانيم بگوييم چيزي كه صد درصد حق است درباره عقيده و ايمان كاملاً ميخواهيم بفهميم ولي توانيم بگوييم نمينمي

ست مربوط به قوه ديگر است آنكه بايد عصاره علم را به جان گره بزند ما آن را قبول نداريم چون يك كار ديگري ا

طور بود فرمود براي تـو  كند حرف وجود مبارك موساي كليم به فرعون اينفلج است اينكه فلج شد خب باور نمي

جحـدوا بِهـا   و﴿ ١;﴾رضِ بصـائر إِلَّا رب السماوات والْـأَ  لَقَد علمت ما أَنزلَ هؤلاءِ﴿مسلّم شد اين معجزه است 

مها أَنفُسهتقَنيتاسردند وقتي وارد صحنه قيامت مي ٢﴾ودانسـتند  شوند آنچه را نمـي از همين قبيل است. اينهايي كه م

 ﴾رنا وسمعناربنا ابص﴿گويند: دانستند الآن برايشان مشهود شد صريحاً ميفهمند, آنچه با مفهوم و علم حصولي ميمي

شـوند,  جا مؤمن مـي تعطيل است وگرنه همانرابطه اما به هيچ وجه جا براي ايمان نيست يعني بين نفس و ايمان كلاً 

شوند ولي مخلّد در نـار نيسـتند   گناهاني كه در دنيا انجام دادند عذاب ميبه سبب شوند وقتي موحد شدند موحد مي

فَارجِعنا ﴿هم  ;﴾أَخرِجنا نعملْ﴿يا  ﴾فَارجِعنا نعملْ صالحاً﴿د كه ناينها اصرار دار همهبراي اينكه موحد شدند اما 

در آيـه  هم  ﴾وهم يصطَرِخونَ فيها ربنا أَخرِجنا نعملْ صالحاً﴿ ٣٧بود آيه  »فاطر«در همين سوره مباركه  ﴾نعملْ

ولَو تري إِذ الُمجرِمونَ ناكسوا رؤوسهِم عند ربهِم ربنا ابصرنا وسمعنا فَارجِعنا ﴿دارد  »سجده«دوازده سوره مباركه 

ربنا «گفتند: نجا ايمان باشد وگرنه مينه اينكه آ» عملننؤمن و «در برابر ايمان نيست يعني  ﴾نعملْ﴿اين  ﴾نعملْ صالحاً

اي بين نفس و فعل, اراده فاصـله  اي و چه جانحهايمان فعل نفس است, يك; فعل چه جارحه» ناأبصرنا و سمعنا و آم
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, چهار; پيدا كند كسي ايمان و كفر در قيامت است, دو; در قيامت اين فاصله كلاً تعطيل است, سه; هيچ ممكن نيست 

فعل  اينهافعلِ ايمان و كفر نيست  هاايناما اعمال ظاهري خوردن و نوشيدن و عذاب را چشيدن يا شربت را چشيدن 

را دارد اما فعلِ اختياري مربوط به ايمان و كفر اين مربوط به جـايي اسـت كـه     اينهاعادي است كه غير انسان هم 

جا ممكن ايمان و كفر آنگر شود دنيا براي اينكه اشد تازه ميجا ايمان و كفر ممكن باشريعت باشد, دين باشد اگر در آن

اي هست, شريعتي ست يعني واجب است ايمان بياورد كافر شدن حرام است پس مسئلههجا وجوب و حرمت باشد آن

  جا مطرح است. هست, ديني هم آن

 بيان امام رضا(عليه السلام) در موجود بودن كنوني شت و جهنم

نوز مستقر نشده اين جا ببيند جهنم بالفعل موجود است ولو معاد هجا هست جهنم را آنممكن است كسي كه اين

 ١از ما نيست كسي كه بگويد جهنم و شت الآن موجود نيسـت  بيان نوراني امام رضا(سلام االله عليه) است فرمود

شود. انسان ممكن است حقيقت شت را ببيند نه تنها جهنم و شت موجود است منتها صحنه قيامت بعداً تشكيل مي

ت جهنم را ببيند و مانند آن اما وقتي وارد آن صحنه شد كلاً بين نفـس و  صورتش را, حقيقت شت را ببيند, حقيق

   .ايمان, رابطه برقرار نيست

 شباهت جريان پس از مرگ با خواب

اي است از قيامت جريان نقل كرد و بارها اشاره شد اين نمونهكافي اين روايت نوراني كه مرحوم كليني در روضه 

گويد اي بيند وقتي بيدار شد ميب است كسي جايي را يا شخصي را خواب ميبعد از مرگ نظير همين جريان خوا

دادم. در خواب همه اعمال ما محصول ملكات قبلي است بين پرسيدم يا اين كار را انجام ميكاش من اين مطلب را مي

شود معصيت يا رد ميما و كار, اراده فاصله نيست كه با اراده كاري انجام بدهيم وگرنه اگر كسي در خواب خلاف ك
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طور نيست بين نفس و عمل قلبي, اراده فاصله نيست در نامه عمل او بنويسند اين كه شود اطاعتحرف خوبي زد مي

دهد در قيامت هم كه طبق آن روايت فرمود بلكه هر كاري كه محصول ملكات قبلي بود انسان در عالم رؤيا انجام مي

قيامت, خواب نيست بيدار است با همين بدن است با همين روح است انسان كاري منتها  ١اين نموداري از قيامت است

را انجام بدهد كه با آن كار اطاعت باشد يا معصيت باشد ثواب ببرد يا عقاب ببرد به هيچ وجه ممكن نيست ولو در 

جا ما را از آن ﴾أَخرِجنا﴿گويد: ميتواند ايمان بياورد شود ولي نمياليقين علمي مياليقينِ او, حقجهنم هم رفته آن عين

شود حرام, شود واجب و كفر ميتوانند ايمان بياورند اگر ايمان بياورند ميجا نميبيرون بياوريد تا ما ايمان بياوريم آن

شود وجوب و حرمت باشـد, تكليـف باشـد و    جايي كه جاي وجوب و حرمت است جاي شريعت است مگر مي

اليقينيِ دوزخي و علمي رسيدند اليقيني به حقدر جهنم از عين اينهاشود دنيا, بنابراين ت ميشريعت نباشد جاي شريع

طور نيست كه در قيامـت  توانند ايمان بياورند. قيامت وضعش اين است اينسوزند اما نميمشاهده كردند و دارند مي

 ٢﴾الْحمد للَّه الَّذي أَذْهب عنا الْحزنَ﴿گويند مي يي كهاينهاممكن باشد كسي ايمان بياورد يا كفر بورزد يا اطاعت كند 

دعواهم ﴿اند ذكر حقبه  آاجا سخن از ثواب و عقاب نيست مرتب ثواب بنويسند آن اينهاطور نيست كه براي اين

اين سه جمله را در سوره مباركه  ٣﴾ن الْحمد للَّه رب الْعالَمينفيها سبحانك اللَّهم وتحيتهم فيها سلاَم وآخر دعواهم أَ

  ملاحظه فرموديد. »يونس«

  ....  »هل من مبشرات««كردند كه حضرت از شاگردان سؤال مي فرموديدسابق شما در جلسات  :پرسش
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  ١٦از  ٧شماره صفحه:   / ١٧ جلسةفاطر ير سورة تفس

 (صلّي االله عليه و آله و سلّم)ك پيغمبرآمد نه ايمان بله الآن هم همين است مرحوم كليني از وجود مبارعلم ميپاسخ: 

اي ديديد ديشب در عالَم رؤيا چه رؤياي مبشره ١»هل من مبشرات«كرد نقل كرد كه حضرت از اصحابش سؤال مي

  شود نه ايمان كه ايمان بياورد ثوابي ببرد.در خواب, علم براي انسان روشن مي

  

 »يونس« چگونگي اعطاي ثواب در دنيا و آخرت در آيات سوره

دعواهم فيهـا سـبحانك   ﴿هست در دنيا هر كه بگويد ثواب دارد  »يونس«اي كه در سوره مباركه اين سه جمله

مكسي تسبيح بگويد ثواب دارد,  ﴾اللَّه﴿لاَما سيهف مهتيحتهر كسي در دنيا به يكديگر سلام بكند ثـواب دارد   ﴾و

﴿أَن ماهوعد رآخو ينالَمالْع بر لَّهل دمولي اين سه جمله مربوط به دنيا نيست مربوط به آخـرت اسـت در    ﴾الْح

  گويند بدون اينكه ثواب ببرند.آخرت اهل شت اين سه جمله را مي

  هاي ديگر نيست.و لذّتها هستند ديگر خوردن همينخطّ اهل شت شود نتيجه گرفت مي :پرسش

لذايذ هست اما هيچ كدام اين هست همه  ٢﴾لباسهم فيها حرِير﴿ هم هست ن هست و ساير لذايذخوردچرا, پاسخ: 

آمد وقتي  »فاطر«گويند مثل اينكه در همين سوره مربوط به ايمان و كفر نيست در شت اين سه جمله را مي اينهااز 

خب اگر در دنيا كسي اين جمله را بگويـد   ﴾ذْهب عنا الْحزنَالْحمد للَّه الَّذي أَ﴿گويند: وارد شت شدند مي اينها

جا گويند ثوابي در كار نيست چون آنها ميشود اما همين جمله را شتيثواب دارد در نامه عمل او ثواب نوشته مي

  جاي شريعت نيست جاي ثواب و عقاب نيست.

 مشاهده نتيجه اعمال دنيايي در عالم برزخ

  ؟چطور استت جاريه صدقا :پرسش
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  ١٦از  ٨شماره صفحه:   / ١٧ جلسةفاطر ير سورة تفس

يا درختي كـه   ١»له ولد صالح يدعو«دهند يا فرزند صالحي كه داشتند صدقات جاريه كه در دنيا انجام ميپاسخ: 

كاشتند و مانند آن, نتيجه عمل خودشان است هر كسي عمل صالحي كرد تا اين عمل زنده است و سر پاست براي او 

تمثيل است تعيين نيست حصر نيست گاهي ممكن است  ٢»مله الاّ عن ثلاثاذا مات ابن آدم انقطع ع«نويسند ثواب مي

راه سـاخته, درختكـاري   پل ساخته, انسان صدتا كار بكند سدسازي كرده, جبهه رفته, كمك كرده, مدرسه ساخته, 

او ثـواب  بـراي  كرده, شاگرد تربيت كرده, كتاب نوشته صدتا كار خير كرد همه اين كارهـاي صـدگانه تـا هسـت     

  نويسند چون كار خودش است.مي

  تكامل برزخي چطور است؟ :پرسش

  فهمد.شود خيلي از چيزها را ميتكامل علمي است نه كمال عملي, خيلي در برزخ انسان كامل ميپاسخ: 

  رود؟درجاتشان بالا مي :پرسش

و شنيده بود به صـورت  ديد رود مگر به وسيله عملي كه انجام دادند هر چه در دنيا ميدرجاتشان بالا نميپاسخ: 

شود تكامل علمي ها از نظر علم كامل ميشود علم شهودي, خيلي درجات برزخيعلم حصولي درك كرد الآن مي

آن اثر تا هست اما ذكري بگويد ثواب ببرد, عملي انجام بدهد ثواب ببرد اين نيست. همه اعمالي كه در دنيا انجام داد 

ونكْتب ما ﴿است فرمود:  »يس«همان آيه سوره مباركه  اينهايسند جامع همه نوعمل هست در نامه عمل او ثواب مي

مهآثَاروا ومطور است خدا را نداشت الآن اين اينهاسدسازي و اختراع فلان موشك و  ،حالا آن روايت معروف ٣﴾قَد

ن هم در تفسير دخيل است, در غريق رحمت كند امام را كه فرمود زمان و مكان در اجتهاد دخيل است, زمان و مكا

فقه دخيل است, در اصول دخيل است آن روز ديگر ساختن موشك و امثال موشك مطرح نبود حالا كسي موشـك  
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  ١٦از  ٩شماره صفحه:   / ١٧ جلسةفاطر ير سورة تفس

 اذا مات ابن آدم انقطع عمله«نويسند , تا اين روش هست در نامه عمل او ثواب ميالهي نظاميك بسازد براي حفظ 

  مگر آنچه او انجام داد.» الاّ عن ثلاث

 كسب علم باعث ترفيع درجه در دنيا

  ...خود قرآن دارد ١﴾هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لَا يعلَمونَ﴿اين كسب علم  :پرسش

يرفَعِ اللَّه الَّذين ﴿برد كسي نكند كمتر اين در دنياست, اگر كسي در دنيا تحصيل علم بكند درجه بيشتري ميپاسخ: 

ربنا ﴿د: گويشوند كافر هم ميدو عالم ميمؤمن و كافر هر  ،اما در قيامت ٢﴾منكُم والَّذين أُوتوا الْعلْم درجات آمنوا

چيزي پوشيده نيست آنچه معيار است اين است كه در دنيا كسي زحمت بكشد عالم بشود و كسي  ﴾ابصرنا وسمعنا

د: گويمياما در قيامت كافر  ﴾يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتوا الْعلْم درجات﴿زحمت نكشد عالم نشود اين 

   .﴾ربنا ابصرنا وسمعنا﴿

 مندي از ثمرات و تبعات اعمال دنيايي در برزخره

ونكْتب ما ﴿است كه فرمود:  »يس«كه غرض آن است كه در برزخ تا اثر عمل هست جامعش همان آيه سوره مبار

اي كسي آيد. هر عمل خيري, هر سنت حسنهمي اينهاكه بعد از مرگ  ﴾وآثَارهم﴿در زمان حيات خودشان  ﴾قَدموا

كسي سنتي گذاشته هيئت امنايي الحسنه را رايج كرده, وام دادن را رايج كرده, تسهيل ازدواج را رايج كرده كه قرض

نويسند براي اينكه اثر آن او ثواب ميعمل را تسهيل كنند تا اين فكر هست در نامه  آاكرده كه ازدواج جودرست 

چنين نيست زيرا بعد از مـرگ  است اما كاري در برزخ بكند كه اين كار, كار جديد باشد با اين كار ثواب ببرد اين

اگر ثواب و عقاب هست تكليف  هبالأخر ،شد دنيامينجا سخن از شريعت و نبوت و اطاعت و عصيان نيست وگرنه آ

 ست. بنابراين تكامل علمي فراوان است, يك; تبعاتهاست, تكليف هست دين است, دين اگر هست نبوت و رسالت 
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  ١٦از  ١٠شماره صفحه:   / ١٧ جلسةفاطر ير سورة تفس

شود هم شامل ميرا شود اثر بد شامل ميرا اثر خير  ،شود, دو; اين آثارداشت نصيبش ميدر دنيا اعمالي كه انسان 

 ﴾ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم﴿نويسند اين بدآموزي كرده تا اين سنت سيئه هست در نامه عمل او سيئه مي كسي كه

همين است اثر چه حسنه باشد چه سيئه باشد تا چهارشنبه سوري هست براي كسي كه اين سنت سيئه را گذاشـته  

نويسند غرض اين نويسند, سيئه باشد سيئه ميباشد حسنه مي نويسند هر كسي كه سنتي گذاشته اگر حسنهميسيئه 

است كه بين نفس و ايمان در دنيا اراده فاصله است, يك; در آخرت كلاً اين تعطيل است, دو; مسئله علم چون بـين  

 نفس و علم, اراده فاصله نيست اختيار فاصله نيست چه در دنيا چه در برزخ چه در قيامت, انسان تكامل علمـي 

  دارد.

 لذّت برزخي محصول رشد و كمال عمليِ ايماني در دنيا

  ....  ستااگر لذت رشد و كمال عملي آيا لذّت است يا نيست,  :پرسش

ست اما هر لذّتي محصول رشد و كمال عملي نيست رشد و كمـال عملـي لـذّت    ارشد و كمال عملي لذّت پاسخ: 

رت نيست محصول رشد و كمال عمليِ ايماني است كـه در دنيـا   آورد اما هر لذّتي محصول رشد و كمال عمليِ آخمي

  داشتند.

 »خلائف«بررسي ادبي كلمه 

ذات اقدس الهي شما را جانشين قرار داد هم جانشين خودش قرار داد هم  ﴾هو الَّذي جعلَكُم خلاَئف في الْأَرضِ﴿

و  »خليف«است  »خليف«جمع  »خلفاء«است و  »خليفه«گفتند جمع  »خلائف«د. يآياينكه يكي پس از ديگري مي

تأنيث نيست اينكه درباره حضرت آدم فرمود:  »تاء«مبالغه است  »تاء«خليفه  »تاء«هر دو يكي است منتها  »خليفه«



 

  ١٦از  ١١شماره صفحه:   / ١٧ جلسةفاطر ير سورة تفس

 ـبراي اينكه انسان كامل مقام والايي را داراست كه كاملاً مـي  »خليفاً«نه  ١﴾إِني جاعلٌ في الأَرضِ خليفَةً﴿ د توان

  تأنيث.  »تاء«نه مبالغه  »تاء«اند يعني بدون ها خليفدستورهاي الهي را مدبرانه اجرا كند اين خليفه است برخي

 سر اعطاي خلافت الهي به انسان

فرمود خداي سبحان شما را خلائف در زمين قرار داد براي اينكه كلّ زمين را كه مسخر كرد, يك; قدرت تدبير هم 

را كه بالذّات براي ذات اقدس الهي است شما را مظهر آن قرار داد نه به شما تفويض كرده  ; آن مديريتيبه شما داد, دو

   .باشد, سه; شما اين كار الهي را در زمين انجام بدهيد و از شما هم به جِد خواست كه زمين را آباد كنيد

 تفاوت استعمار در قرآن با استعمار نظام سلطه 

جا بحـث شـد كـه اسـتعمار از     آن ٢﴾هو أَنشأَكُم من الْأَرضِ واستعمركُم فيها﴿گذشت  »دهو«در سوره مباركه 

. خدا فرمود مـن شمـا را   شدها پليدترين واژه جزءهاي قرآني است وقتي به دست ستمكاران افتاد ترين واژهمقدس

علمي, شما را هم مجهز كردم به نيروي تدبير, شما  استعمار كردم يعني چه؟ يعني زمان و زمين را مزين كردم به مسائل

رساند مثل را آوردم در زمين از شما به جِد خواستم زمين را آباد كنيد اين الف و سين و تاء منقوط همان مبالغه را مي

باشيد هر جا هم  خواستم زمين را آباد كنيد هيچ احتياجي به ديگري نداشته من به جد ﴾واستعمركُم فيها﴿» استكبر«

د تحريم و امثال تحريم فسون شپياده ميدر جامعه خوب ني جاست خب اگر اين آيات قرآكشيد روزي هماننفس مي

اگـر  خودمان را تأمين كنيم توانيم جا كاملاً مياگر كلّ اطراف ايران را ديوار بكشند ما در اينآن وقت و فسانه بود 

هو أَنشأَكُم من الْأَرضِ ﴿مملكت هست. فرمود من به جِد از شما خواستم آباد كنيد  چون همه چيز در اين !قرآني باشيم

از شما خواستم زمين را آباد كنيد  من استعمار كردم, من مستعمرم شما مستعمر من هستيد من به جِد ﴾واستعمركُم فيها

ا به شما دادم, دو; براي اينكه گداي ديگران نباشيد روي يعني چه؟ يعني امكانات را آفريدم, يك; هوش و استعداد ر
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يعني كسي كه دارد مقاوم است كسي كه نـدارد چطـور   » اقتصاد مقاومتي«گويند پاي خودتان بايستيد كه به آن مي

زمين گويند زمان و اند ميكه بيگانه آاها كند, سه; اما همين واژه مقدس قرآني شده جزء پليدترين واژهمقاومت مي

مرداد  ٢٨براي شما, نيرو براي شما, همه چيز براي شما, براي ما كار كنيد معناي استعمار همين است اين كودتاي ننگين 

ر قرآني اين است كه تمام امكانات اطور بود استعمار منحوس يعني تمام امكانات براي شما, براي ما كار كنيد استعماين

   .اشيدبراي خدا به شما داد آقاي خودتان ب

 استفاده از مديران كارآمد باعث پيشرفت جامعه

رود خب بارها بـه عرضـتان رسـيد    ها هدر ميخواهيم كه شما زمين را آباد كنيد اين همه آبفرمود ما از شما مي

كنيم لبنيات گران است, دام گران است, گوشت گران اي نيست اين را ما از خارج وارد ميعلوفه ديگر انرژي هسته

خواهد علوفه را ما از تركيه وارد ما هزارها هكتار همسايه ديوار به ديوار درياييم اين فقط عرضه و مديريت مياست 

آورد و تمدن ما در تدين ماست همين است يعني گويند قرآن, تمدن ميبكنيم يعني چه؟ غرض اين است كه اينكه مي

اينده من هستيد, قائم مقام من هستيد زمين را آباد كنيد آقا باشيد همه چيز را من به شما دادم شما خليفه من هستيد, نم

جور است نه براي اينكه ما حفظ بكنيم و جايزه بگيريم جامعه قرآني يعني همين, خوب بخواند, هاينكه گفته شد قرآن م

ه باشد كه خدا بفهمد, عمل بكند فرمود شما مديريت داريد من شما را مدير كردم خب اگر كسي اين قدرت را نداشت

گويد؟! پـس معلـوم   خلاف ميمعاذ االله ـ   ـخدا  كند يا اشتباه ميمعاذ االله ـ   ـخدا  فرمايد شما خليفه من هستيد نمي

اين همه بركاتي كه شما در دفاع مقدس و امثال ذلك  ،شود مديريت در جامعه هست حالا هر كسي يك گوشه كارمي

شود هست. فرمود اين نيروها را من به بينيد, پس معلوم مييد, روزانه ميديديد در نوآوري ديديد, در فناوري ديد

هو الَّذي ﴿شما دادم چون اين نيروها را من به شما دادم شما را جانشين خودم قرار دادم به نحو مظهر نه به نحو تفويض 

  ن بياورد ديگر مسئول, خودش است. از اين به بعد اگر كسي كفر بورزد يا ايما ﴾جعلَكُم خلاَئف في الْأَرضِ
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 چگونگي قرار گرفتن انسان در معرض تكامل

يي كه در اثر ورزش و بدنسازي سالم آاكند مثل جوانساني كه به دنيا آمده در معرض تكامل است يا نمو پيدا مي

ها نمـو ندارنـد چـاق    د بعضيكنند. نمو آن است كه تمام اعضاي بدن همسان رشد بكنشوند, نمو مينه ناسالم, فربه مي

را  اينهاشوند زنبور دست كنند نه چاق ميها نه نمو ميكنند نمو كردند بعضيخيال مي اينهاشوند اضافه وزن دارند مي

زده ورم كرده مسئله چاقي يك حرف است, مسئله نمو حرف ديگر است, مسئله ورم چيز ديگر است. ما در فارسي 

هاي از مثل ٣»ذا ورم استسمنت«يعني ورم كردن اين يند تورم, تورم يك واژه عربي است گومي آاگوييم آماس, مي

معروف عرب است يعني اين شخص, زنبور دستش را زده ورم كرده خيال كرده چاق شده تازه چاقي, ميانه بين ورم 

شما گـاهي زنبـور دسـتتان را    كه كمال است نمو است و فري نه چاقي. فرمود ما شما را آفريديم و فري است آن

نمو كرديد ما شما را براي نمو آفريديم كنيد ميكنيد خيال گاهي اضافه وزن پيدا ميكنيد رشد كرديد زند خيال ميمي

﴿هكُفْر هلَيفَع ن كَفَرقْتاً﴿اما  ﴾فَمإِلَّا م هِمبر ندع مهكُفْر رِينالْكَاف زِيدلاَ يا زنبور دستشان را زده ورم هفرمود بعضي ﴾و

ولاَ يزِيد ﴿آيد طور كه زنبورزده دستش بالا ميرا بالا آورده ولي همان اينها ،كرده خيال كردند چاق شدند اين كفر

گيرد خب اين خسارت است. اين د دارد سم ميدهچون مرتب اين دارد سرمايه مي ﴾الْكَافرِين كُفْرهم إِلَّا خساراً

زنيم همين است هر نفسي كه ما مي ٤»أجلهنفس المرء خطاه الي «راني حضرت امير(سلام االله عليه) كه فرمود: بيان نو

شويم اگر بين ما و قبر صد هزار نفس فاصله باشد يك نفس كه برآورديم يك قدم به قبر تر مييك قدم به قبر نزديك

  ».القبراه الي طلمرء خنفس ا«وه يعني قدم, طخ» اهطنفس المرء خ«تر شديم نزديك

 تبيين خلافت الهي انسان در نظام تكوين

  .. .با توجه به ذيل آيه كه بحث مقت و عذاب است شايد مقصود از خلائف جانشيني امم باشد. :پرسش
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خليفه قرار دادند منتها خلافت را سوء استفاده كردند اين ندا, نداي عمومي جهان  اينهانه, در نظام تكوين پاسخ: 

اند اگر نسبت به قومي باشد بله نداي عمومي جهان هيچ كسي خليفه ديگري نبود كلّ جوامع بشري خلائف الهي است

جا محفـوف بـه   آن ٥﴾جعلْناهم خلائف﴿اين قوم خليفه قوم ديگر است چه اينكه بعد از جريان طوفان نوح گفتند: 

جا كه محفوف رآن است جامعه بشري خلائف است آنشمول قجا كه خطاب جهاني است و جهانآن قرينه است اما در

  شود كه اين نسل, خليفه نسل قبلي است.به قرينه است معلوم مي

 ...﴾ثُم أَورثْنا الْكتاب در آيه ﴿﴾ اصطَفَينا﴿گستره شمول 

  تواند قرينه باشد که بحث عذاب و مقت و اينها ... .ذيل نمی :پرسش

ين است چون مؤمنين هم هستند فرمود ما شما را خليفةاالله قرار داديم ولي شما سوء استفاده ايمان و كفر هم همپاسخ: 

مرحوم شيخ  ﴾ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنا فَمنهم ظَالم لِّنفْسِه﴿ :فرمود ٣٢اينكه در آيه كرديد مثل 

امثال انبيا باشد ما چطور حل كنيم نه خـير,   اگر انبيا و ﴾اصطَفَينا﴿فتادند كه اين طوسي و امثال ايشان به زحمت ا

پذيرفتند بعضي نپذيرفتند خدا منت گذاشت يعني نعمت  بعضي ٦﴾لَقَد من اللّه علَي الْمؤمنِين إِذْ بعثَ فيهِم رسولاً﴿

لذا جميع افراد را اين آيه در  ;ها نپذيرفتندها پذيرفتند بعضيد بعضيقرآن را دا ،داد را عظما داد وجود مبارك پيغمبر

  گيرد. برمي

 هابراهين دالّ بر توحيد و بطلان پرستش بت

هـو الَّـذي   ﴿كند بر توحيـد كـه يكـي    ضمن اينكه برهان اقامه مي ،كند بر توحيدچند برهان اقامه ميجا در اين

لَكُمعولَا﴿كه است  ٤١است يكي هم آيه  ﴾جزأَن ت ضالْأَرو اتماوالس سِكمي فرمايد شما در اين وسط مي ﴾إِنَّ اللَّه

قُلْ أَرأَيتم شـركَاءَكُم الَّـذين   ﴿كند كه نقل مي تبيانطور نيست كه مرحوم شيخ طوسي در كه مشركيد, مشركيد آن
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را شركاي در اموال قرار  آادهند ها قرار ميار مال را براي بتيك مقد اينهاشركا براي اينكه اينكه فرمود  ﴾تدعونَ

 ،هايي كه شما شركاءاالله قرار داديد شما يا دليل عقلي بياوريد يـا دليـل نقلـي   ظاهراً آن نيست يعني اين بت ٧دهندمي

برهان نقلي بياوريد كه زنيد يا برهان عقلي بياوريد يا فرمايد حرفي كه شما ميمشابه اين هم قبلاً گذشت كه خدا مي

يا  ﴾من دون اللَّه شركَاءَكُم الَّذين تدعونَ﴿» أخبروني«يعن  ﴾أَرأَيتم﴿جا هم همين است فرمود: جمع را شايد. اين

چون فلان چيز را خلق كردند از اين جهت معبودند, يك; يا شريك خدا بودند با خدا  اينهادليل عقلي بياوريد بگوييد 

يا خلقت بالاستقلال يا خلقت بالشركه را شما يعني ايي با هم خلق كردند از اين جهت معبودند, دو; اين حرف را دوت

نشـان بدهيـد    ﴾أَرونِي﴿در حالي كه نه دليل عقلي داريد نه دليل نقلي  ,ثابت كنيد يا با دليل عقلي يا با دليل نقلي

عطف بر آن  ﴾أَم﴿, دو; اين ﴾أَم لَهم شرك في السماوات﴿ستقلال, يك; بالا ﴾ماذَا خلَقُوا من الْأَرضِ﴿» أخبروني«

﴿ونِي﴿نيست يا  ﴾أَمبا برهان عقلي يا دليل نقلي بياوريد نه اينكه اين  ﴾أَر﴿عطف بر آن  ﴾أَم﴿باشد يا دليل  ﴾أَم

شريك  اينهااند دليلي نياورديد كه خالق اينهانياورديد كه يا اگر دليلي  ﴾أَرونِي ماذَا خلَقُوا من الْأَرضِ﴿عقلي بياوريد 

, هر حد وسطي مسئول تشكيل يك برهان است دو حد وسط است را نياورديد اند هيچ كدام از اين دو حد وسطخالق

بياوريد آخـر انسـان    يك دليل نقلي ﴾أَم آتيناهم كتاباً﴿را با عقل نتوانستيد ثابت كنيد لااقل  اينهااگر هيچ كدام از 

منه بلْ إِن يعد الظَّالمونَ بعضـهم بعضـاً إِلَّـا     ةفَهم علَي بين﴿زند نه دليل عقلي داشته باشد نه دليل نقلي حرفي مي

ات والْأَرض ما خلَقْنا السماو﴿فرمود:  »احقاف«مشابه اين آمده در سوره مباركه  »احقاف«در سوره مباركه  ﴾غُروراً

شما كه  ﴾٭ قُلْ أَرأَيتم ما تدعونَ من دون اللَّهوما بينهما إِلَّا بِالْحق وأَجلٍ مسمي والَّذين كَفَروا عما أُنذروا معرِضونَ

اين دو برهان است اگر  ﴾شرك في السماوات أَم لَهم أَرونِي ماذَا خلَقُوا من الْأَرضِ﴿يد براي خدا هست شريك قائل

اين معبودهاي شما چيزي را خلق كردند خب لياقت دارند, يك; اگر چيزي را خلق نكردند شريك خـدا بودنـد در   
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ائْتـونِي  ﴿انـد  شايسته ربوبيت آاكه نيست اگر دليل عقلي نداريد كه  اينهاآفرينش لياقت دارند, دو; هيچ كدام از 

لِ هذَابِكن قَبابٍ مقُـلْ  ﴿ها اين كار را كردند كه اين بت هيك دليل نقلي بياوريد بگوييد در فلان كتاب الهي آمد ﴾ت

ائْت اتماوي السف كرش ملَه ضِ أَمالْأَر نلَقُوا ماذَا خونِي مأَر اللَّه ونن دونَ معدا تم متأَين قَأَرابٍ متونِي بِك لِ هذَا أَوب

را  اينـها يا دليل عقلي يا دليل نقلي دستتان كه خالي است هيچ كـاري هـم نكردنـد خـب چـرا       ١﴾أَثَارة من علْمٍ

 اينـها پرستيد؟! اين برهاني كه در موارد عديده آمده كه شما نه دليل عقلي داريد نه دليل نقلي داريـد بـر اينكـه    مي

بلْ ﴿نيست  آاهيچ كدام از  ﴾منه ةفَهم علَي بين﴿باطل خواهد بود  اينهاپرستش شود استحقاق دارند پس معلوم مي

كنند فريبكارند و كارشان فريب دادن پرستي دعوت ميكه شما را به بت آا ﴾إِن يعد الظَّالمونَ بعضهم بعضاً إِلَّا غُروراً

  است.

  »و الحمد الله رب العالمين«
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